
  
  
  
  
  

  ، متغيرات و مسائل نوقرآن
  محمد عرب صالحي

  نگ و انديشه اسلامي، تهراناستاديار معارف اسلامي، پژوهشگاه فره
 )25/04/1390 : تاريخ تصويب،14/02/1390 :تاريخ دريافت(

  چكيده
اي پرداخته كه قائل به نقص قرآن و عدم           اين مقاله به نقد و بررسي نظريه      

 مسائل جديد و متغير ةها و هم  ها و مكان     زمان ةجامعيت آن نسبت به هم    
 نبوي توسـط ديگـران بـراي    ة تجربة اين ديدگاه ضرورت ادام    ةاست؛ نتيج 

در ادامه به مناسبت، متعرض نگاه صـدرالمتألهين  . پركردن اين خلأهاست 
و مولوي به قرآن و نسبت مثنوي با قرآن پرداخته و ادعاي رقيب مبني بر               

انـد را    بـر قـرآن داشـته      هايي جديد، عـلاوه    اينكه امثال اين بزرگان، آورده    
ب  .كند نحو متقن و مستند باطل مي ه

                                                           

  .قرآن، وحي، متغيرات، سروش، مولوي: ها يدواژهكل

 

. E-mail: salehnasrabad@yahoo. com 
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  مقدمه
  بيان مسأله

) ص(ها و مذاهب، ايـن نكتـه اجمـاعي اسـت كـه محمـد                  بين مسلمانان از تمام فرقه    
ــاب او،      ــامبران و كت ــاتم پي ــامبر و خ ــرين پي ــرآنآخ ــماني و   ق ــاب آس ــرين كت   ، آخ

  ازمنـد نيـستند،    ترين آنهاست؛ از ايـن پـس نـه اينكـه مـردم بـه ديـن و وحـي ني                     كامل
چه اينكه به مقتضاي فطرت الهي تا انسان هست به خدا و دين هم محتاج است، بلكه از                  
اين جهت كه دين او و كتاب او پاسخگوي تمام نيازهاي معنوي انـسان و هـدايتگر او در                  

فايده است؛ زيرا هـر چـه    تمام ابعاد زندگي است، ديگر انزال كتابي جديد و ديني تازه بي   
حـال ايـن سـؤال در       . تواند به بلنداي قامت دين خاتم برسد        تجربه شود، هرگز نمي   از نو   

 قرآنها و احكام ديني به نحو تفصيلي در            مطرح است كه بسياري از آموزه      قرآنخصوص  
عنوان دين مطـرح نمـوده    نيست و حتي در زمان شخص پيامبر هم، خود او مسائلي را به   

پـس از زمـان او هـم كـه مـسائل جديـد،              . اسـت  به تفصيل بيـان نگرديـده        قرآنكه در   
 قـرآن دهد كه احكـام آن در         موضوعات جديد و وقايع جديد، يكي پس از ديگري رخ مي          

 قـرآن شـود كـه       اند، پس چگونه ادعـا مـي       بيان داشته ) ع(نيست و بسياري از آن را ائمه        
اي بر  ديه پاسخي درخور به اين پرسش و ر       ،آيد  مي كتابي جامع و كامل است؛ آنچه در پي       

 را  قـرآن نگاه رقيب است كه در قبال اين پرسـش برخـوردي منفعلانـه داشـته و نقـص                   
  . پذيرد مي

   و لـزوم تـداوم تجربـه نبـوي پـس از             قـرآن پـذيرش نقـص در      : نظر رقيب 
  ) ص(پيامبر 

  بسيار حوادث كه در زمان پيـامبر پـيش نيامـد و لاجـرم ايـشان هـم در آن زمينـه                       «
هـا كـه بـه        گيري نكردند و از سوي ديگر بسي چيز        ه آنها موضع  پاسخي ندادند و نسبت ب    

  تـر شـدن شـخص       كامـل اش      تـر شـدن ديـن، لازمـه        كامل«. »پيغمبر اسلام تحميل شد   
هاي فردي و جمعي اوسـت، اينـك در    است كه دين، خلاصه و عصاره تجربه ) ص(پيامبر  

بـسط يابـد و بـر ديـن         هاي دروني و بيروني پيامبرانـه         هم بايد تجربه  ) ص(غيبت پيامبر   
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 ـ          «. »بيفزايد    النبـي  هو اگر حسبنا كتاب االله درست نيـست حـسبنا معـراج النبـي و تجرب
 ـ. هم درست نيـست      اي   هـاي لطيـف عارفانـه       المثـل از تجربـه      عـشق عارفانـه فـي      ةتجرب

  ايـن ديـن فقـط يـك كتـاب          «. »بوده كه برغناي تجارب ديني دينـداران افـزون گـشت          
ــر آن   ــوييم اگ ــه بگ ــود ك ــي  نب ــم م ــن ه ــد آن دي ــاب مان ــخت   كت ــو وارد س ــد و ل   مان

  هاي تاريخي نشود؛ اين دين فقط يك پيغمبـر نبـود كـه بگـوييم اگـر آن پيغمبـر              گيري
رود؛ اين دين يك ديالوگ تـدريجي زمـين و آسـمان و عـين يـك                   رفت آن دين هم مي    

  .»تجربه پيامبرانه طولاني تاريخي بود
  هـا و گـشودن        بـراي حـل مـشكلات و اقنـاع دل          اي  امروز هم دينداري بايد به تجربه     «
رسـد و گـويي از نـو واقعيـت در      ها بدل شود؛ گويي از نو وحي مي       ها و باز كردن افق      گره

اي در    شود، امروز هم بايد دين را چـون تجربـه           تجربه و درك ديني، منظور و ملحوظ مي       
) يافتـه   و تماميت  نه چون ايدئولوژي بسته و پيشاپيش تعين      (حال تحول و تفاعل و تولد       

ــار و      ــه اختي ــل ب ــان، ب ــه اضــطرار و از خــوف طعــن طاعن ــه ب ــرد، آن هــم ن   عرضــه ك
   وسـيع   ة در عرص ـ  كـه  فقـه، بل   ةورزي مكتشفانه، آن هـم نـه فقـط در عرص ـ           از سر تجربه  

جـوييم و     بر اين مهـم اسـتمداد مـي       ) ص(از روح پاك پيامبر     «. »معرفت و تجربت ديني   
. »اتي كه با آن عزيز داشت مـا را هـم نـصيبي عطـا فرمايـد                خوانيم از عناي    خداوند را مي  

  )28-22: 1378سروش، . ك.ر(

  ها پاسخ
  هاي باطل ابتناي نظريه بر پيش فرض) الف

فرض اخذ شده كه هيچ كدام اثبـات نـشده؛ بلكـه             عنوان پيش  اموري در اين ديدگاه به    
يل نيست؛ و از صـرف  كدام مستند به دل  قابل ابطال است و ادعاهايي آورده شده كه هيچ     

  .رود ادعا و حدس ظنيّ فراتر نمي
 حاصل ديالوگ تدريجي زمـين و آسـمان و زاييـده            قرآن دين و    :پيش فرض نخست  

  . شرايط عيني عصر رسالت پيامبر است
  بـر اينكـه دليـل متقنـي بـر آن اقامـه نـشده اسـت،                   ايـن پـيش فـرض عـلاوه        :پاسخ

   نـزول باشـند و اينكـه آنهـا را علـت           ةرسـد بـين اينكـه وقـايع عينـي زمين ـ            به نظر مـي   
   و واقعيـات عـصر      قـرآن وجـود رابطـه بـين مـتن         . نزول بدانيم، خلط و خبط كرده است      
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ــزول منحــصر در رابطــ ــا رابطــةن ــي و معلــولي، ي ــأثر نيــستة علّ ــأثير و ت   يــك امــر .  ت
  وجـود ازلـي داشـته باشـد و در عـين            » كتـاب مبـين   «يـا   » لـوح محفـوظ   «تواند در     مي

  شـوند اشـراف داشـته باشـد،      دث و واقعيـات عينـي كـه در زمـان واقـع مـي            حال بر حوا  
   قـرآنِ  از سـوي كـسي فـرود آمـده كـه علـيم و حكـيم مطلـق اسـت، پـس                        قـرآن زيرا  

  نـه اينكـه خداونـد      . توانـد بـر زمـان و مكـان احاطـه و اشـراف داشـته باشـد                   او هم مـي   
   آنهـا بـه خلـق آيـات     منتظر حوادث روزگار بنشيند تا پس از وقـوع آنهـا و تحـت تـأثير               

  خواهـد و     طلبـد نـازل كنـد و نـه آنچـه خـود مـي                بپردازد و در نتيجه آنچه حوادث مـي       
  . داند به صلاح انسان مي

  شواهد نافي تلازم بين حوادث و نزول آيات

  اي   كــه هــيچ آيــهدر طــي دوره رســالت رخ دادهبــسياري از حــوادث و واقعيــات  -1
   وحـي كـه مـورد تـصديق بـسياري از            ةسـه سـال   انقطـاع   . ه اسـت  در شأن آن نازل نشد    

توانـد مؤيـدي بـر ايـن          اند هـم مـي      مفسرين قرار گرفته و بعضي آن را متفق عليه گرفته         
 ي از كـه بـه گفتـه ايـشان مجمـوع        قـرآن چرا  ) 145،   1ج: 1386معرفت،  . (مطلب باشد 

يـار  سـكوت اخت  ،   اتفاقات بسياري از  در قبال    ، فرهنگ معاصر است   ي مربوط به  ها  گفتمان
  كرده است؟ 

از اي     و بـدون پـيش زمينـه       ئاً بلكه ابتدا  ، نزولي ندارند  سببآيات فراواني هست كه      -2
مثـل  . هاي اسلام پرداخته اسـت      به بيان احكام و آموزه    قبيل وقوع حادثه يا سؤال مردم،       

نوع آياتي كه بيانگر تاريخ امم گذشته يا حاوي اخبار از عالم غيب، ترسيم دورنماي عالم                
؛ حجتـي،  83، 1 ج: 1380سـيوطي،  . (است... زخ، بهشت و جهنم، حالات روز قيامت و  بر

 القـاي يـك سـويه       قرآنبنابراين بر خلاف گفته رقيب، بسياري از آيات         ) 19-20: 1382
  . است و ديالوگي در كار نيست

  كنـد، امـا       از برخي از اشخاص يا حـوادث زمـان خـود بـا ذكـر نـام يـاد مـي                     قرآن -3
  نظـر    آن صـرف  گر بـه ذكـر حـوادث پيرامـوني آن بـسنده و از ذكـر اسـامي              در برخي دي  

  كند، بـا اينكـه در مـواردي نقـش قـسم دوم، هـم عـرض و يـا مهمتـر از قـسم اول                            مي
  بــرد امــا از ابوســفيان كــه نقــش او در  مــثلاً از شخــصي مثــل ابولهــب نــام مــي. اســت

  بـرد، يـا از       جهـل نـام نمـي     قضاياي صدر اسلام بسي بيشتر از اوسـت، يـا از عايـشه و ابو              



 5    محمد عرب صالحي/ قرآن، متغيرات و مسائل نو 

ــه   ــضرت خديج ــارگري) س(ح ــري در    و ايث ــاص ذك ــور خ ــه ط ــاي او، ب ــرآنه ــهق      ب
د           ميان نيامده است، از جنـگ بـدر و حنـين بـه اسـم يـاد مـي                     كنـد ولـي از جنـگ اُحـ

  اگــر وحــي متــأثر از . بــرد درحاليكــه بــه اصــل مــاجرا اشــاره دارد و تبــوك، اســم نمــي
 ــ   ن تفــاوت بــراي چيــست؟ قائــل بــه تــأثير فرهنــگ  ايــن وقــايع نــازل شــده اســت، اي

   قــرآنشــود  هـايي را توجيــه كنــد؟ معلــوم مــي  توانــد چنــين تفــاوت زمانـه چگونــه مــي 
  فارغ از تأثر فرهنـگ زمانـه بـا اسـتفاده از زمينـه فـراهم شـده در پـي حـوادث زمانـه،                         

  بـا توجـه بـه    . كنـد  بـا بيـان احكـام عـام و مطلـق، اهـداف مقـدس خـود را دنبـال مـي          
 حاصل و نتيجه ديالوگ با واقعيـات معاصـر          قرآنتوان ادعا كرد كه       جوه فوق چگونه مي   و

  نزول بوده است؟ 
 دين حاصل تجربه دروني نبوي است كه مستمر و متكامـل اسـت و               :پيش فرض دوم  

  تر گردد؛  يد اين تجربه ادامه يافته و كاملپس از او هم با
 ـ ة نظري ـ :شناسـي    اشـتباه در روش    -1پاسخ     درونـي بـودن ديـن و وحـي،          ة تجرب

  شناسي بـه بيراهـه رفتـه اسـت؛ زيـرا ايـن كـه وحـي امـري بـشري اسـت                        اولاً در روش  
  يــا الهــي محــض؛ الهــام شــاعرانه اســت يــا غيــر آن؛ تجربــه و جوشــش درونــي اســت  
  يــا القــاي غيــر؛ القــاي لفــظ و معناســت يــا معنــاي فقــط؛ اينكــه بــين پيــامبر و خــدا  

  فيـت وحـي كـردن و پـذيرفتن وحـي چگونـه بـوده                وحـي چـه گذشـته و كي        ةدر مسأل 
  از مـسائل بـسيار پيچيـده       ... است؛ پيـامبر در آن حـين، چـه احـوالاتي داشـته اسـت و               

  توانــد  و غــامض اســت و تنهــا خــود پيــامبر و كــسي كــه در آن مرتبــه بــا او بــوده، مــي
  بــه گفتــه اســتاد مطهــري، . حقيقــت آن را درك كنــد و بــراي ديگــران تبيــين نمايــد 

  ان شــناخت ماهيــت و حقيقــت وحــي بــراي انــسان عــادي و بــا ابزارهــاي طبيعــي امكــ
  معرفتي همچون حـس، خيـال و عقـل وجـود نـدارد و كـسي تـا كنـون ادعـا نكـرده و                         

: 1374مطهـري،  (تواند كنه و ماهيت وحي را تشريح كنـد   تواند هم ادعا كند كه مي   نمي
ــي ). 352، 4 ج ــر م ــه نظ ــابراين ب ــود   بن ــه خ ــوع ب ــد، رج ــرس ــي رآنق ــات قطع    و كلم

  .  صـحيح بـراي بيـان حقيقـت وحـي الهـي باشـد              ة، تنهـا شـيو    )ع(و ائمـه    ) ص(پيامبر  
  درحاليكه آنچه سـروش ادعـا كـرده صـرف تخمـين و حـدس و تقليـل حقيقـت وحـي                      

  . شخصي انساني استةالهي به تجرب
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   ايـن نظـر دچـار       :متنـي   متنـي و بـرون      شـمار درون     محـذورات بـي    -2پاسخ  
ــراو ــرون ان درونمحــذورات ف ــي و ب ــي اســت متن ــيچ  از جهــت درون. متن ــي اولاً ه   متن

ــدارد و ثانيــا طوايــف مختلفــي از آيــات در   قــرآناي در  آيــه    مؤيــد ايــن نظــر وجــود ن
  ايــن آيــات دلالــت دارد .  اســتقــرآن درونــي بــودن ة تجربــةتعــارض صــريح بــا نظريــ

ــازل قــرآنكــه تمــام  ــر پيــامبر ن    شــده و او ، حتــي الفــاظ آن هــم از ســوي خداونــد ب
  نيز جز پذيرش و قبـول آنهـا، هـيچ دخـالتي در نـزول آيـات نداشـته و عينـاً همـان را                         

  .به مردم ابلاغ نموده است
هاي فراواني در ابطال اين نظر وجـود دارد كـه بـه               متني هم ادله و نشانه      از حيث برون  

  :شود اندكي از آن اشاره مي
مـردم زنـدگي كـرده و در ايـن مـدت       پيامبر قبل از بعثت، قريب چهل سال در بين  -

 از او اثبات نشده و نرسيده است؛ چگونـه اسـت            قرآن يك مورد سخن شبيه      ةحتي سابق 
هـايي بـا      شبه بدون طي تكامل تدريجي، توان آفريدن چنين كلمـات و جملـه             كه او يك  

  سابقه را پيدا كرده است؟  ادبيات بديع با معاني بي
ــر پ  - ــزول وحــي، ب ــه پــس از ن ــارض مــي  حــالاتي ك ــامبر ع ــه   ي ــاري ك ــا آث   شــد، ي

  هـاي درونـي و كـشف عارفـان سـازگار             گذاشـت، بـا تجربـه       بعضاً در محيط پيراموني مي    
  .نيست

افتـاد كـه پيـامبر انتظـار آمـدن             نزول ناگهاني وحي در موارد فراوان چنان اتفاق مي         -
 را قـرآن نـزول  اي اتفاق نيفتاده بود كه  چنين آياتي در آن زمان را نداشته است يا حادثه  

  .طلب كند
  منـد اسـت      تجربه دروني، امر عـامي اسـت كـه هـر كـس در حـد خـود از آن بهـره                      -
  اي  كــه وحــي رســالي منحــصر بــه عــده  ســروش هــم ايــن را پذيرفتــه اســت، درحاليو

  . خاص است
كننده بـاقي     اگر وحي صرفاً نوعي تجربه دروني باشد، اعتبار آن در حد شخص تجربه             -
ديگران اعتباري ندارد؛ زيـرا احـساس درونـي يـك شـخص ارتبـاطي بـه        ماند و براي     مي

  . ديگران ندارد
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هاي اخلاقي و زيباشناختي       ديني باشد، معيار تشخيص آن از تجربه       ة اگر وحي، تجرب   -
 ـ         ... و شادي و    دينـي بنـاميم و   ةچيـست و چـرا ديـن بـودا و هنـدو و مـسيحيت را تجرب

  ) 86-85: 1381دي آملي، جوا(ماركسيسم و اومانيسم را غير ديني؟ 
  هـاي درونــي ايـن اســت كـه در وحــي بـه جزئيــات       تفـاوت ديگـر وحــي بـا تجربــه   -

ــازگو شــده اســت    . بــسياري از امــور پرداختــه شــده و بــسياري از امــور غيبــي در آن ب
  احكام فقهي زيادي بـراي هـدايت مـردم ابـلاغ شـده، وظيفـه پيـامبر و امـت اسـلام در           

 امم، در جنگ و صلح بيـان شـده، بـه سياسـات و اجتماعيـات                 تعامل با يكديگر، با ساير    
پرداخته، از افراد خاص به نيكي يـاد شـده و افـرادي هـم بـه شـدت مـورد تـوبيخ قـرار            

  .اند گرفته
، مثل اهتمام عجيـب     قرآن معامله و رفتار خاص پيامبر و مسلمانان در طول تاريخ با             -

 و  قـرآن  و ترتيب و تجويد و تـلاوت         ، ضبط الفاظ و قرائات    قرآنبين مسلمين براي حفظ     
كـه چنـين امـوري در    ل بسيار حايز اهميـت اسـت، درحالي  كتابت زيباي آن از همان اواي  

 منـشأ انـساني     قـرآن مورد حديث وجود ندارد و اين نيز شاهد ديگري بر اين اسـت كـه                
  . ندارد
 آيا سروش در مورد سخن گفتن خداوند بـا حـضرت موسـي از دل درخـت و بعثـت                    -

به راستي نـوزاد    ! تواند چنان ادعايي داشته باشد؟      ت عيسي به محض ولادت هم مي      حضر
سر گذرانده بود تا بتواند چنان آيات الهي را بر مردم خود   ديني را پشتةمريم كدام تجرب

  ؟!بخواند
 پيامبر نسبت به حوادثي كه در طول بيست و سه سال نبوت ايشان :پيش فرض سوم

  اند؛  خ و رهنمودي ندادهفتاده، هيچ پاساتفاق ني
 ديني پس از پيـامبر اتفـاق افتـاده كـه            ةتاكنون مواردي از تجرب   : پيش فرض چهارم  

  . تر نموده است  ديني پيامبر را كاملةتجرب
  .  نيز در ادامه مقاله روشن خواهد شد پاسخ به اين دو پيش فرض

   قرآن به تمام مسائل در درون  تعبيه مكانيزم پاسخگويي دائمي) ب

، چنانكه خود هم به حق مدعي است، كليت همه مسائل را تا روز قيامت در خود                 قرآن
  دارد؛
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،  كـم نگذاشـتيم    قرآنچيزي در اين    ،  »ما فرّطنا في الكتاب من شيئ     «
  )38: انعام(
 قرآني بر تو فـرو فرسـتاديم        ،»ئو نزلّنا عليك الكتاب تبياناً لكل شي      «

  )89: نحل(، كه بيان كننده همه چيز است

  انـد، چنـان از      يرا از يك سو بسياري از مسائل را كـه حتـي شـأن نـزول هـم داشـته                   ز
   قـرآن واقعيات و جزئيات عيني زمـان تجريـد كـرده كـه كمتـر اثـري از آنهـا در مـتن                       

  ، خـود مكـانيزم تبيـين مـسائل خـرد و جزئـي         قـرآن شـود و از سـوي ديگـر،           يافت مـي  
  يامـت بـه وضـوح روشـن نمـوده          هـاي نـزول و هـم پـس از آن تـا روز ق                را هم در سـال    

گونـه از مـسائل      در زمان نزول تنها شخص پيامبر را مرجع انحـصاري تبيـين ايـن             . است
   :شناخته است

   آنچـه   ،»ما آتـاكم الرسـول فخـذوه و مـا نهـاكم عنـه فـانتهوا               «
، پيامبر براي شما آورد بپذيريد و از آنچه او نهـي كـرد، رويگـردان شـويد                

  )7: حشر(
 از خداونـد اطاعـت كنيـد و از پيـامبر      ،»اطيعوا الرسـول  اطيعوا االله و    «

   )92: مائده(.اطاعت كنيد؛

  امــا بــديهي اســت همــه مــسائل مــورد نيــاز بــشر از زمــان پــس از پيــامبر تــا زمــان  
   بيـان نـشده اسـت و بـسياري          قـرآن برپايي قيامت، به صـورت مفـصل و جـزء جـزء در              

ــامبر و     ــس از پي ــز پ ــد ني ــوعات جدي ــو و موض ــسائل ن ــي رخ  از م ــي قرآن ــان وح    پاي
  حتـي در همـان     .  نيامـده اسـت    قـرآن داده و خواهدداد كه تفـصيلات و جزئيـات آن در            

   آمــده اســت و قــرآناوان صــدر اســلام وقــايعي رخ داد كــه جزئيــات مــسائل آن نــه در 
  ، )9:حجـرات ( آمـده اسـت    قرآنمثلاً حكم كلي جنگ با اهل بغي در         . نه در سنت پيامبر   
  ن مثل حكم اسيران جنگـي، غنـايم جنگـي، امـوال و امـلاك تـصرف                 اما احكام جزئي آ   

) ره( ديگر آن بيان نگرديـده اسـت و بـه همـين خـاطر شـيخ مفيـد                    ةها مسأل   شده و ده  
  :گويد مي



 9    محمد عرب صالحي/ قرآن، متغيرات و مسائل نو 

تـرين    جمـل بـين دو طائفـه از مـسلمين بـود و از سـخت                 و جنگ  فتنه«
 هر مـسلماني بـه سـختي بـه     .ها در نزد مسلمانان و فقهاي آنان بود    جنگ

شدند فتوي بـه      داد و فقها كمتر حاضر مي       شركت در چنين جنگي تن مي     
دانـستند نـه احكـام        نه احكام جنگ ايـن چنينـي را مـي          .جواز آن بدهند  

لذا ابو حنيفه گويد اگر نبـود سـيره         ،  كشتگان و اسرا و غنائم اين جنگ را       
» شـناختيم  در مورد اهل بغي ما هرگز احكام آنان را نمي         ) ع (حضرت امير 

  ).21: 1416يخ مفيد، ش(

ــر   ــال اگ ــرآنح ــن  ق ــين اي ــانيزم تبي ــود، مك ــت    ، خ ــا روز قيام ــسائل را ت ــه م   گون
  تعبيــه و پيــشاپيش آن را تعيــين نمــوده باشــد و مرجــع تفــسير و تبيــين آيــات الهــي 

  توانــد ادعــا كنــد كــه  و احكــام آســماني را مــشخص نمــوده باشــد، چنــين كتــابي مــي
  از قبـل چنـين     ) ص( و پيـامبر     قـرآن از قـضا    . هاسـت   پاسخگوي تمـام عـصرها و مكـان       

ــي   ــساني م ــصار ك ــي، و آن را در انح ــي را معرف ــامبر   مرجع ــل پي ــه مث ــد ك   ، )ص(دانن
  و جالـب آنكـه تنهـا پـس از          . در بيان احكام الهي، معصوم از گناه و خطا و سـهو باشـند             

  تعيين چنين مرجعي در واقعه غـدير خـم، خداونـد ادعـا كـرده كـه ديـن را بـه كمـال                        
  سانيده و نعمت الهي تماميـت يافتـه اسـت و از آن روز بـه بعـد، چـون ديـن، ضـمانت               ر

  در ايــن صــورت ) 3: مائــده. (بقــا يافــت، موجبــات يــأس و نوميــدي كفــار فــراهم شــد 
  و نزلّنـا   « و  ) 38: انعـام (» ما فرّطنا فـي الكتـاب مـن شـيئ         «است كه آياتي نظير     

  و انزلنـا اليـك   « كنـار آيـه    در  ) 89: نحـل (» عليك الكتـاب تبيانـاً لكـل شـيئ        
   را بـر تـو نـازل كـرديم          قـرآن مـا   ) (44: نحـل (» الذكر لتبين للناس ما نـزلّ الـيهم       

  بـه خـوبي معنـاي خـود را آشـكار           ) تا تـو، آنچـه بـر آنهـا نـازل شـده را تبيـين نمـايي                 
  ، پيـامبر يـا معـصوم       قـرآن منافاتي با اين نـدارد كـه خـود          » تبيان كل شيئ  «. كند  مي

  .  قرار دهدقرآنرجع تبيين ديگري را م
ــه       ــيده ك ــامبر رس ــريقين از پي ــواتر در ف ــت مت ــيم، رواي ــه عظ ــن حادث ــار اي   در كن

 :فرمودند

   محـشر كبـرا،     ةبها در ميان شـما نهـادم كـه تـا صـحن              من دو شيء گران   
  احمـدبن  . ( و عتـرت پـاك اوينـد       قـرآن انفكاك ناپذيرنـد و آن دو همـان         
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ــي  ــل، ب ــا حنب ــي 180، 23، و334، 252، 226، 22: ت ــي، ب ــا ؛ بيهق   ، 7: ت
30 ،10 ،114 ( 

  ، چـه ضـرورتي اسـت كـه بـراي           )ع(پس از تكميل ايـن مكـانيزم بـا امامـت معـصوم              
  تـر گـردد، و آنگـاه قاطعانـه حكـم كنـيم                فربـه  قـرآن حوادث آتي، وحي قرآنـي نـازل و         

ــي   ــشتري م ــر بي ــامبر عم ــر پي ــه اگ ــي   ك ــازل م ــشتري ن ــات بي ــد آي ــا  نمودن   شــد؟ و ب
 ـ         قرآنهاي معصومي كه خود       وجود شخصيت   ة آنها را معرفي نموده، چه حاجت بـه تجرب

  ! ناكجا آباد ديگران

  مغالطه در كلمات رقيب) ج

  ، بـر خـلاف زعـم       »حـسبنا كتـاب االله درسـت نيـست        «: گوينـد   مراد كـساني كـه مـي      
   نيـست، بلكـه مـراد از آن رد سـخن            قـرآن سروش به معنـاي پـذيرش وجـود نقـص در            

  و ) آيـات ولايـت    (قـرآن تمـسك بـه ايـن شـعار، بـر خـلاف نـص               كساني اسـت كـه بـا        
ــرت      ــان عت ــه هم ــي آن ك ــسر واقع ــاب و مف ــين كت ــين، ب ــواتر ثقل ــديث مت   صــريح ح

ــد، جــدايي مــي    خواهنــد مرجعيــت انحــصاري تبيــين   افكننــد و مــي طــاهرين پيامبرن
  حاصــل . خــارج و آن را همگــاني كننــد  ) ع( را از دســت معــصوم  قــرآنو تأويــل 

  بنـابراين بـه مقتـضاي    .  و ديـن اسـت  قـرآن هي، هيمنـه عقـل بـشري بـر       چنين ديـدگا  
  ؛ »حـسبنا كتـاب االله    «:  راه نـدارد، درسـت اسـت كـه بگـوييم           قرآناينكه هيچ نقصي در     

 است كه همانـا مرجعيـت       قرآناما اگر مراد از آن كنار نهادن بخشي از دستورات همين            
 و احكام اسـلامي اسـت، كلامـي    قرآندر تبيين و تأويل ) ص(انحصاري اهل بيت پيامبر     

  . نادرست است
 ــ ــد اســت در حادث ــسنده معتق ــك نحــو   ةنوي ــامبر در صــدر اســلام، ي ــشيني پي    جان

   كلـي از وحـي      ةاومانيسم حاكميت پيدا كرد كـه بـر خـلاف اومانيـسم غربـي، بـه نحـو                 
ــشر را از مفــسر    ــدريج دســت ب ــه ت ــشد، لكــن در تفــسير و تبيــين وحــي، ب   منقطــع ن

  ايـن بـود كـه هـر انـساني خـودش            » حـسبنا كتـاب االله    «راد آنهـا از     م ـ. معصوم بريدنـد  
   احتيـاج بـه     قـرآن  مراجعـه كنـد و آن را بفهمـد و در فهـم               قـرآن تواند مـستقلاً بـه        مي

ــي ــسير و       معلم ــا در تف ــست، اينج ــرد، ني ــدا بگي ــصمت از خ ــومش را از راه ع ــه عل   ك
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  . مانيــسم اســتتبيــين وحــي، انــسان را بــه جــاي خــدا نــشاندند و ايــن خــود نــوعي او
  نادرست بودن آن جمله بـه خـاطر مـشروعيت بخـشيدن بـه چنـين اومانيـسمي اسـت                    

  و ايـن نظيـر همـان شـعار خـوارج اسـت             . قـرآن و نه به جهت تلازم آن با نـاقص بـودن            
  سـر  » لا حكـم الا الله    «  را بـر نيـزه بـالا بردنـد و شـعار            هـا   قـرآن ) ع(مقابل علـي     كه در 

يعنـي سـخن    . » يـراد بهـا الباطـل      كلمة حـقّ  «:  فرمودند دادند؛ حضرت در قبال آنان      مي
  . نفسه درست است ولي مراد باطلي از آن دارند في

  ) ع( از ديدگاه معصومين قرآنجامعيت و كمال ) د

ــه       ــصمت ائم ــه ع ــل ب ــب، قائ ــت رقي ــن اس ــه ممك ــن ) ع(گرچ ــد و از اي   رو از  نباش
   اســتناد در ايــن اســتناد بــه ســخنان آنــان روي برتابــد، لكــن بــه جهــات متعــدد ايــن 

  جا منطقي اسـت؛ زيـرا از يـك طـرف، ايـشان، خـود، آنجـا كـه بـر وفـق نظـرش افتـد                           
  توانـد از ايـن سـخنان         كنـد و از سـوي ديگـر ايـشان نمـي             به سخنان آنـان اسـتناد مـي       

  كه از سوي نخبگان در اين فـن صـادر شـده بـه سـادگي عبـور كنـد و از جهـت سـوم                          
ايمـان دارنـد،    ) ع(بـه حـق بـه عـصمت ائمـه           آوردن چنين سخناني بـراي كـساني كـه          

  . راهگشاست
  نقل شده است كه) ع(از حضرت امير 

 حتـّي   ازماناً) ص(و أنزل إليكم الكتاب تبيانا لكلّ شيئ و عمر فيكم نبيه            «
صـبحي   (»أكمل له و لكم فيما أنزل في كتابه دينـه الـّذي رضـي لنفـسه            

مه چيز به سوي شـما       را آشكاركننده ه   قرآن ).117،  86 خ: 1412صالح،  
آن قدر عمر پيامبر را طولاني كرد تـا ديـن مرضـي خـود را در                 فرستاد و   

  . كتابش براي مردم كامل نمود

   :در روايتي آمده است كه) ع(از امام باقر 

  خداوند هر آنچه امت او تـا روز قيامـت نيازمنـد آن باشـند، در كتـابش                  «
  اي هـر چيـزي حـدي       فرو فرستاده و براي پيـامبرش تبيـين كـرده و بـر            
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، 89 ج: 1404مجلـسي،   (» گر گمارده اسـت    قرار داده و راهنمايي هدايت    
84.(  

 :گويد كند و مي نيز قسم ياد مي) ع(امام صادق 

و االله قسم خداوند چيزي را كه بندگانش به آن نيازمندند در كتابش فرو        «
 ج: 1404مجلـسي،   (» گذار نكرده و آن را براي مردم تبيين نموده اسـت          

89 ،81( 

 :  آمده استقرآندر وصف ) ع(همچنين در روايتي ديگر از حضرت رضا 

 لانه لم يجعل لزمان دون زمـان        ه و لايغث علي الاسن    هلايخلق من الازمن  «
، 17 ج: 1404مجلـسي،  (» . علي كل انسانهبل جعل دليل البرهان و حج  

210 (  

  و بـا  ) هـا نيـست    فرهنـگ هـا و      زائيـده زمـان    قـرآن (شـود     با مرور ايام كهنه نمي     قرآن
   ، زيـرا مخـصوص زمـان خاصـي نيـست     ،گـردد  يهـا نحيـف و لاغـر نم ـ        گردش بـر زبـان    

ايـن قبيـل روايـات بـه صـراحت تـام       . بلكه برهاني راهگشا و حجت بر هر انـساني اسـت   
  و تجربه عملـي مؤمنـان      قرآن كند و گذشت چهارده قرن بر       را نفي مي   قرآنمندي   تاريخ
منـدي چـه تـوجيهي بـراي ايـن        بوده و هست؛ قائلين بـه تـاريخ       مؤيد معناي روايات   نيز

  روايات دارند؟ 

   قرآنهاي فيلسوفان و عارفان با  نسبت آورده

 ـ           «: نظر رقيب     دينـي و متفكـران مـا بـر          ةفراموش نكنـيم عارفـان مـا بـر غنـاي تجرب
  انـد؛ نبايـد فكـر كـرد ايـن بزرگـان فقـط شـارحان آن                  درك و كشف دين چيزي افزوده     

ــهة پيــشين و تكراركننــدســخنان ــوده  تجرب ــد هــاي نخــستين ب   هــاي  غزالــي كــشف. ان
  الــدين و ســهروردي و صــدرالدين شــيرازي  دينــي تــازه داشــته اســت، مولــوي و محــي

  و فخر رازي و ديگران همـين طـور و اصـلاً ايـن ديـن بـه همـين نحـو تكامـل و رشـد                           
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»  بوده  عظمتشان همين  آنان كاشف هم بودند و فقط شارح نبودند و سرّ         . پيدا كرده است  
  .)27-26: 1378سروش، (

  ها پاسخ

 ادعاي سهمگين و بسيار بزرگ سروش مبني براينكه         :ادعايي فراتر از ظرفيت   ) الف
انـد،    بر آن، براي هدايت و تكامـل انـسان آورده          اين دانشمندان اموري وراي قرآن و علاوه      

 و چنين امـري از   قرآن كل   متوقف است بر احاطه كامل ايشان بر تأويل و تفسير و بطون           
و امامان  ) ص(اي غير از شخص پيامبر        صدر اسلام تا كنون از سوي هيچ دانشمند و نابغه         

داند كه عمـق    را دريايي ميقرآن) ع(جايي كه حضرت امير . ادعا نشده است  ) ع(معصوم  
آيا ايشان چنين ادعـايي دارنـد و   ) 21، 89 ج: 1404مجلسي، (آن دست نايافتني است، 

  ؟ !پذيرد ر فرض، آيا كسي آن را ميب
به وضوح،  ) ع( و هم روايات متواتر اهل بيت        كريم قرآن هم   :تأويل بطون قرآن  -) ب

 ةداننـد و بقي ـ     اي خـاص مـي       را منحـصر بـه عـده       قرآنراهيابي به تمام حقيقت و بطون       
  . ها موظفند از سفره علوم بيكران آنها ارتزاق كنند انسان

 همانا اين   ،»اب مكنون لايمسه الا المطهرون    تانّه لقرآن كريم في ك    «
 كريم اسـت در كتـابي پوشـيده و محفـوظ كـه جـز پـاك شـدگان                    قرآن

  .)79-77: واقعه( دستيابي به آن ندارند

ــه مــي ) ره(صــدرالدين شــيرازي  ــن آي ــسير اي ــد  در تف ــرآنگوي ــازلي ق ــب و من    مرات
  ارد؛ بـراي فهـم و      گونـه كـه انـسان هـم درجـات و مراتـب ترقـي مختلـف د                   دارد، همان 

  ، طهـارت و تجـرد از علائـق، مطـابق همـان مرتبـه لازم                قـرآن  ةدرك هر درجه و مرتب ـ    
   بايـد بـدن انـسان از نجـس، پـاك و بـا طهـارت و وضـو                    قـرآن براي مـس ظـاهر      . است

   قـرآن باشد و از نجاست روحي كفـر هـم بـري باشـد و بـراي رسـيدن بـه فهـم و درك                         
  ني و اشــتغالات نفــساني و غيــر الهــي تطهيــر كــرده بايــد خــود را از تمــام وجــوه امكــا

ــدارد      ــان ن ــرب امك ــه مق ــلين و ملائك ــاظم مرس ــا و اع ــراي انبي ــز ب ــن، ج ــد و اي   . باش
  ) 109-108، 7 ج: 1379صدر المتألهين، (
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دانـد و      مـي  قرآن را منحصر به مخاطبان      قرآنرواياتي وجود دارند كه شناخت حقيقت       
داند، مثل كلام امام  اهل بيت طاهرين آن حضرت مي   آن مخاطبان را منحصر به پيامبر و        

  :خطاب به قتاده كه فرمود) ع(صادق 

  : 1362كلينـي،   (؛  »ويحك يا قتادة انما يعـرف القـرآن مـن خوطـب بـه             «
 را  قـرآن  اسـت كـه      قـرآن تنهـا مخاطـب     ! اي قتاده   واي بر تو  ) 311،  8 ج

  . شناسد مي

   نيــست، قــرآن لغــوي ، معنــاي ظــاهري وقــرآنواضــح اســت كــه مــراد از شــناخت 
   بلكــه مــراد، تأويــل و شــناخت بطــون ،چــرا كــه ايــن، بــراي نــوع افــراد ممكــن اســت 

) ع(امـام بـاقر     . انـد   ، بطون فراوان قائل شـده     قرآنهمچنين رواياتي كه براي     .  است قرآن
  : اند فرموده

ــه ظهــر و لظهــره ظهــر   « ــاٌ و لبطنــه بطــن و ل ــا جــابر انّ للقــرآن بطن   ي
ــا جــابر لــيس شــيئ اب   » عــد مــن عقــول الرجــال مــن تفــسير القــرآن ي

 بـاطني اسـت و      قـرآن همانا بـراي    ! اي جابر   ) 91،  89 ج: مجلسي، همان (
 ظـاهري اسـت و بـراي آن         قـرآن براي آن باطن هم، باطني ديگر و بـراي          

هاي مـردم، چيـزي دورتـر از          براي عقل ! اي جابر   ظاهر هم، ظاهري ديگر؛     
  .  نيستقرآنتفسير 

 در انحـصار آنـان      قـرآن را در زمره راسخين در علم كه تأويل         ) ع(مه  روايات ديگري، ائ  
  :فرمايد مي) ع(است، بر شمرده است؛ امام صادق 

ــه « ــم تأويل   : مجلــسي، همــان(» نحــن الراســخون فــي العلــم ونحــن نعل
 را قــرآنراســخان در علــم مــا هــستيم و مــاييم كــه تأويــل  ) 92، 89 ج

  . دانيم مي

  : وارد شده به اين مضمون كهرواياتي در حد متواتر معنوي
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پيونـدد را دارد و   پيامبر علم آنچه بوده و آنچه تا روز قيامت به وقوع مـي            «
، 26 مجلـسي، همـان، ج    (؛  »به ارث رسـيده اسـت     ) ع(همين علم به ائمه     

111 (  

باره در اختيار پيامبر    دراين صورت هر چه بشر تا روز قيامت به آن احتياج دارد، به يك             
قرار گرفته و هر كس در هر زمان به هر مطلبي برسد بيـرون              ) ع( معصوم   و امامان ) ص(

  . از اين مجموعه الهي نخواهد بود
دو جملـه لطيـف وارد شـده؛        ) ص( از پيامبر اكرم     ):ره( از استاد مطهري      كلامي) ج

  :يكي اينكه فرموده است

؛ مجلـسي،   11،  1 ج: 1381اربلي،  (» هنحن الآخرون السابقون يوم القيام    «
ايم، امـا در آخـرت        انبيا آمده  ةما در دنيا پس از هم     ) 118،    16 ج: 1404

  .در صف مقدم هستيم و ديگران پشت سر ما هستند

  اند  ديگر اينكه فرمودهةو جمل

) 120،  16 ج: 1404مجلـسي،   (» هآدم و من دونه تحت لوائي يوم القيام       «
  .تمام پيامبران در روز قيامت زير پرچم من هستند

  وحـي آنهــا  . ةانـد و ايــن پيـامبر نتيج ــ  مــساله آن اسـت كــه همـه مقدمــه  علـت ايـن   
  در حدود يك برنامـه موقـت بـوده و وحـي ايـن پيـامبر در سـطح قـانون اساسـي كلـي              

  رســاند كــه نبــوت يــك   اتــصالي آنهــا مــيةهــا و رابطــ پيونــد نبــوت. هميــشگي اســت
 ــ  ــه ســوي تكامــل داشــته و آخــرين حلق ــدريجي ب ــعةســير ت ــوت مرتف ــرين   نب ــه ت   قلّ

  بــه قــول عارفــان، پيــامبر خــاتم آن اســت كــه همــه مراحــل را طــي كــرده  . آن اســت
  و راهِ نرفتـــه و نقطـــه كـــشف نـــشده از نظـــر وحـــي بـــاقي نگذاشـــته اســـت و بـــا  
  كــشف آخــرين دســتورات الهــي جــايي بــراي تحقيــق جديــد و كــشف جديــد          

ه كامـل       . مانـد   باقي نمـي      امكـان   اي اسـت كـه در       تـرين مكاشـفه    مكاشـفه تامـه محمديـ
  در ايــن صــورت بــديهي اســت كــه از . يــك انــسان اســت و آخــرين مراحــل آن اســت 

 ـ   «اين پس هر مكاشـفه ديگـري مكاشـفه جديـد نخواهـد بـود؛                    ربـك   هو تمـت كلم
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ــيم     ــسميع العل ــو ال ــه و ه ــدل لكلمات ــدلاً لا مب ــدقا و ع ــام(» ص   ) 115: انع
ــر دادن آن    ــاراي تغيي ــسي را ي ــد؛ ك ــل ش ــام و كام ــارت ت ــست؛ و ســخن پروردگ ــا ني   ه

سروش بر رد اين ديـدگاه      ). 168 - 165،  3 ج: 1375مطهري،  (همانا او شنواي داناست     
  چه سخني دارند؟ 

 نظرات نو در ملاصدرا، غزالـي، مولـوي         :باز هم مغالطه و تناقض در گفتار رقيب       ) د
سروش، خـود   . هايي در زمينه معرفت ديني است و نه توسعه و بسط ذات دين              ، آورده ...و

به اين نكته اعتراف دارند و به همين        » قبض و بسط تئوريك شريعت    «رّات در كتاب    به ك 
اندازد، اما در اين جـا   هاي فقها و علماي ديني را به خيال خود از اعتبار مي             علت، او گفته  

اين درحالي است كه ايشان ايـن را در         . داند  ها را تجربه نبوي و عين دين مي         اين نوآوري 
داند و معتقد است اين امر پس از پيـامبر بـه كـسي منتقـل                   روا نمي  )ع(حق ائمه اطهار    

  :گويد نشده است؛ او مي

  چـون  . امروز سخن هيچ كـس بـراي مـا حجـت تعبـدي دينـي نيـست                «
  بـا بـسته شـدن      ! حجيت و ولايت دين از آن پيـامبر اسـلام اسـت و بـس              

   سـخن  ةدفتـر نبـوت بـه مهـر خاتميـت، شخـصيت هـيچ كـسي پـشتوان         
» .خواهند جز از پيامبر كه خـود حجـت اسـت            همه حجت مي  او نيست از    

  ) 28 ص: 1378سروش، (

 ادعـاي سـروش در خـصوص اشـخاص          :قـرآن  ةنظر ملاصدرا و مولوي دربـار     ) هـ
بزرگـان و دانـشمندان اسـلام       . مذكور، سخني است كه خود اين افراد هم قبـول ندارنـد           

 قـرآن ز سفره معارف بيكران دانند كه ا  ميقرآنهمواره خود را شاگرد كوچكي در محضر       
گردند و به حـق هـم چنـين اسـت؛ دو              اي از آن نايل مي      كنند و تنها به گوشه      ارتزاق مي 

  : آيد مي  نمونه از سخنان اين بزرگان درپي
هـايي نـو و       كه به گفته سروش آمـوزه     ) ره( صدرالمتألهين   :قرآنملاصدرا و   ) 1 -هـ  

  :نويسد نين مي آورده، خود در اين زمينه چقرآنفراتر از 

ــد   « ــه عطــاي خداون ــد ب ــد ضــعيف و مــسكين و شــديداً نيازمن ــن عب   اي
هـاي فيلـسوفان و       مـن پـس از آنكـه معظـم كتـاب          : گويد  حق مبين، مي  
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  اي داشـــتند و در علـــم و  حكمـــايي را كـــه در فـــضل و مهـــارت آوازه
  ام در    شريعت انگشت نما بودنـد، مطالعـه و تـدبر نمـودم، هرگـز تـشنگي               

ــ ــد و شــوق و حــرارتم در رســيدن  طلــب كــشف و يق   ين ســيراب نگردي
 ــ  ــشد، بلكــه هم ــن خــاموش ن ــايق دي ــه حق ــوزهةب ــا را   آن كتــب و آم   ه

  قاصـر از رسـاندن بــه ايـن مقــصد يـافتم و تنهــا فايـده آنهــا تـشويق بــه       
پيگيري حق بود و اكثر آن پيروي از ظنّ و گمان بود كه دردي از حـق را           

ــه ســو . كــرد دوا نمــي ــود كــه ب ــرآني تتبــع در معــاني پــس آنگــاه ب    ق
ــا و خواســت   ــت تمــام آرزوه ــت همــه   عظــيم بازگــشتم و غاي ــا و نهاي   ه

ــه تــدبر در آن پرداختــه و در   شــوق و طلــب ــافتم؛ پــس ب   هــا را در آن ي
ــه غــور و تعمــق افتــادم      اصــول و مبــاني آن گــشته و در درياهــاي آن ب

ــه گــنجقــرآنو در و گوهرهــايي از اســرار    ن هــاي پنهــا  را اســتخراج و ب
  آن دست يافتم؛ اما سرّ كتـاب خـدا بـالاتر از آن اسـت كـه زبـان بتوانـد                     

ــد      ــه ياب ــراف آن احاط ــه اط ــوان ب ــسان بت ــا ان ــد ي ــيف كن  »آن را توص
  .)6-5، 6 ج: 1379صدرالمتألهين، (

  :گويد و هم او مي

اي الهي و حكمـت برهـاني و معرفـت كـشفي و               هيچ علم رباني و مسأله    «
و فرع و مبدأ و غايـت و ثمـر و مغـز آن در               شهودي نيست مگر آنكه اصل      

، غايت افكار حكماي    قرآنهاي    اي از سوره     موجود است؛ در هر سوره     قرآن
: صدرالمتألهين، همـان  (» .اولين و نهايت اسرار اولياء پيشين موجود است       

  ) 5، 6 ج

 سـپري   قـرآن اينها سخن كسي است كه عمري را در تعلمّ و تعليم حكمت و عرفان و                
ت، اما كساني كه از دور دستي بر آتش دارند به مجرد مواجهـه بـا مطـالبي كـه               كرده اس 

 را محكـوم بـه خطـا و نقيـصه           قـرآن گزينند و      بر مي  قرآنبرايشان تازگي دارد، آن را بر       
  . نمايند مي

  . تـر اسـت     ، سـخن از ايـن هـم واضـح         مثنـوي  در مـورد     :قـرآن  و   مثنـوي ) 2 -هـ  
   اســت، يــا ترجمــه و تفــسير ســنتّ؛ و بــه رآنقــ يــا اقتبــاس، ترجمــه و تفــسير مثنــوي
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   و سـنت  قـرآن  بـدون آشـنايي بـا    مثنـوي توان گفت فهـم درسـت       جرأت و قاطعيت مي   
  گـردد؛    و البته خبط و خطاهايي هم دارد كه بـه نويـسنده آن برمـي              . حاصل نخواهد شد  

  تنها در دفتر اول اين كتاب بـالغ بـر نهـصد مـورد اقتبـاس، ترجمـه، تفـسير يـا تأويـل                        
  ؛ از )2ج: 1387 و 1 ج: 1386ميـــرزا احمـــد، : ك. ر( استقـــصاء شـــده اســـت قـــرآن

   تكـرار شـده،     مثنـوي هاي آن گرفته كه بـيش از پنجـاه بـار در                و مترادف  قرآنهاي    واژه
  ، قـرآن ، الفـاظ جمـع      قـرآن هـا، حـروف مقطعـه، مفـردات لغـات             ها، نام آيـه     تا نام سوره  

  ، تركيبـات اضـافي و      قـرآن ، مبهمـات    آنقـر ، مـصطلحات قرآنـي، اعـلام        قـرآن هاي    فعل
ــرآنوصــفي  ــه از  ق ــات خودســاخته برگرفت ــرآن، تركيبــات و كناي ــرات عــددي ق   ، تعبي

  ، تمثـيلات و امثـال سـائره        )ع(هـاي انبيـا       ، تركيبـات برگرفتـه از قـصه       قرآنبرگرفته از   
  ، تــضمين آيــه كامــل يــا بخــشي از آن، اقتبــاس يــك يــا قــرآن، جمــلات كوتــاه قــرآن

  در يك بيت يـا مـصرع، اشـاره بـه مـضمون يـك يـا چنـد آيـه در يـك بيـت،                          چند آيه   
   را در مثنــويسراســر ... ترجمــه آيــه كامــل يــا بخــشي از يــك آيــه و تفــسير آيــات و 

ميـرزا  : ك. ر. (كنـد   نيـاز مـي     ها بـي    برگرفته است و چنان فراگيراست كه از آوردن نمونه        
  ) 1386احمد، 

ــاب  ــرآن«كت ــوي و ق ــگمثن ــأث ، فرهن ــات واره ت ــرآنير آي ــات ق ــوي در ادبي   در » مثن
  حــدود ســه هــزار آيــه و عبــارت قرآنــي را كــه مولــوي در مثنــوي آنهــا را تــضمين يــا  

  و تكــريم حــضرت ختمــي  در تعظــيم. دهــد تلمــيح و تلــويح كــرده اســت، نــشان مــي 
خـرم  (. هزار نقل و اشاره به حـديث دارد         هم چه بسيار حرف و بيش از يك       ) ص(مرتبت  
  ) 1388شاهي، 

  مثنويهاي جديد  آورده) 3 -هـ 

  :گويد  سروش مي:نظر رقيب

اي بـوده كـه       هـاي لطيـف عارفانـه       المثل از تجربـه    تجربه عشق عارفانه في   
  )25: 1378سروش، (برغناي تجارب ديني دينداران افزون گشت 

   :كند كه  يا در جاي ديگر ادعا مي
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ــرآن«    اســت و مــدعي اســت كــه نامــه  طــربنــوي ثمو  نامــه  خــشيتق
   در برابر حزن مؤمنانـه و خـوف عابدانـه، طـرب عاشـقانه را نهـاد،                  مثنوي

  پريـد، بـه دو بـال آراسـت           و مرغ ملكـوتي ديـن را كـه بـا يـك بـال مـي                
  او پيـامبر عـشق بـود و        ؛  تا طيـرانش مـوزون و محـزون و طربنـاك شـود            

سروش،  (»!مثنويها جدا بود و كتابش        دين او دين عشق كه از ديگر ملت       
1386 (  

 و معـارف نامتنـاهي آن       قـرآن  اين نكته نيز از يك سو از عدم شناخت عميـق             :خپاس
 مثنـوي  است كه با متن      مثنوي ةاي دربار  شود و از سوي ديگر قضاوت ناعادلانه        ناشي مي 

  . در تضاد استمثنويو با سخنان مؤلف و سراينده اشعار 
  ق اسـت و     نـه كتـاب عـش      قـرآن نامـه؛    نامه است و نـه مثنـوي طـرب         ، خشيت قرآننه  

   كتـاب يـك بعـدي و تـك سـاحتي نيـست، بلكـه كتـاب جـامع                 قـرآن نه كتاب خـوف؛     
  هــدايت انــسان اســت و هــر آنچــه بــراي هــدايت او لازم بــوده، در خــود دارد؛ انــذار و  
تبشير، طرب و خشيت، خوف و عشق، معرفت و عبوديـت، كرامـت و تـسليم، بهـشت و                   

  خـشش و عـذاب، مالـك و رضـوان،          جهنم، رضا و غضب، قهر و لطف، جـلال و جمـال، ب            
پرواز و سقوط، فراق و لقاء، ديانت و سياست، فرد و اجتمـاع، جنـگ و صـلح، رهبـري و                     

چنانكـه مثنـوي نيـز كتـاب        . ، موجود است  قرآنهمه در   ... رهروي، عبادات و معاملات و    
  . عشق تنها نيست

  آياتي چون

ــون « ــه راجعـ ــا اليـ ــا الله و انـ ــا مملـــوك «) 156: بقـــره(» انـ   مـ
كه فـراق از معـشوق را گوشـزد         » كننده به سوي اوييم    ائيم و بازگشت  خد
  كند؛ مي

كـه بيـع و     ) 37: نـور (»  و لا بيع عن ذكراالله     هرجال لا تلهيهم تجار   «
  داند؛ تجارت را بازدارنده مردان الهي از ياد معشوق نمي

يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل االله اثاّقلتم «
اي كـساني كـه ايمـان     «) 38: توبه(»  الدنيا هالارض ارضيتم بالحيو  الي  

شـود در راه      آورده ايد، چه شده است شما را كه وقتي به شـما گفتـه مـي               
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چـسبيد، آيـا بـه زنـدگي دنيـايي            خدا كوچ و مهاجرت كنيد، به زمين مي       
  »!رضايت داده ايد

ــدا     ــه ســوي خ ــرواز ب ــال پ ــادي را در قب ــست م ــدگي پ ــه زن ــه چــسبيدن ب   ، دون ك
ــسان مــي ــوب«شــمارد؛  شــأن ان ــئن القل ــذكراالله تطم ــاد ) 28: رعــد(»  الا ب   كــه ي

   سـوره   24 تـا    22دانـد؛ آيـات       معشوق واقعـي را تنهـا آرام بخـش دل طوفـاني آدم مـي              
 ديگر، همه در توصيف عشق، معشوق، عاشق و رابطه بين           ةحشر، آية الكرسي و صدها آي     

  . آن دو است

  معناي عشق

ــاي   ــه معن ــشقََ  عــشق ب ــشدن از آن اســت، ع ــودن و جــدا ن ــلازم يــك شــيء ب    و هم
  گرايـد     به معناي پيچـك و گيـاهي اسـت كـه پـس از سـبز شـدن بـه زردي مـي                       هعشِقَ

  و بــه عاشــق هــم، عاشــق گوينــد زيــرا از شــدت هــواي معــشوق بــه زردي گراييــده و  
  خـشكد   گونـه كـه پيچـك اگـر از محـور خـود جـدا شـود مـي            شـود، همـان     خشك مـي  

ــور،  ا: ك.ر( ــن منظ ــي    ). 252، 1 ج: 1408ب ــت افق ــا حرك ــك تنه ــت پيچ ــن اس   ممك
  داشته باشد و از ايـن بوتـه بـه آن بوتـه، تـا پايـان عمـر روي زمـين و خـار و خاشـاك                            

 زيـر بـه     ة؛ آي ـ )عشق زميني (زند    بماند؛ او گرچه توهم رشد دارد اما تا آخر عمر درجا مي           
  :دهد خوبي در اين خصوص هشدار مي

 هبالاخسرين اعمالاً الذين ضلّ سعيهم فـي الحيـو       قل هل أنبئكم    «
، بگـو آيـا     )104: كهـف (» الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صـنعاً       

ترين افراد باخبر كنم؟ آنها كساني هستند        خواهيد شما را از ورشكسته      مي
كه سرمايه خود را در همين دنيا از دست دادند و توهم دارند كـه راهكـار          

  . اند خوبي در پيش گرفته

ها هم ملازم درختي تنومند گشته و بـر محوريـت آن پيچيـده و بـالا                   برخي از پيچك  
. يابـد ) عـشق آسـماني   (رود تا خود را به نور خورشيد برساند و حياتي تازه و پـاكيزه                 مي

  :محور دعوت انبيا بر عشق آسماني بوده است
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» ميا ايها الذين آمنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييك«
   اي كــساني كــه دل در گــرو خــدا داريــد، آنگــاه كــه خــدا   ،)24: انفــال(

  كننـد، آن را اجابـت        و رسول شما را به امـري حيـات بخـش دعـوت مـي              
  . كنيد

 ــ ــر دو گون ــسان ه ــراي ان ــدف  ةب ــت؛ ه ــن اس ــشق ممك ــرآن ع ــسان از ق ــدن ان   ، كن
  آيـات  مـضمون  . پرسـتي و پـرواز دادن او بـه سـوي خـداي نامتنـاهي اسـت                 ماده و ماده  

 قـرآن  عشق الهي و آسماني قابل تفسير است؛ از اين نمونه آيـات در               ةفوق همه در مقول   
 آن را كامل    مثنوي فاقد بال عشق بود و       قرآنتوان گفت دين و       فراوان است، حال آيا مي    

  ! نمود؟
 نظر مولوي نيز در موضوع مـورد بحـث، بـر خـلاف              : و وحي  قرآنمولوي و   ) 4-هـ  

 دارنـد كـه در مـوارد     قـرآن شان مطالب فراواني پيرامون وحـي و        اي. مدعاي سروش است  
مختلف، مخالف ديدگاه سروش در باب وحي است و در اين جا فقط به بخش كوچكي از                 
آن كه به نحوي مرتبط با موضوع اين مقاله است، پرداخته شده و فقـط بـه ذكـر منبـع                     

  :گردد اكتفا مي
 را كلام خدا، كتاب االله، چشمه آب رآنق مولوي، : كلام خدا و اثري جاودانيقرآن -

داند و معتقد اسـت هـر      را جاودان و مخاطب آن را فطرت انساني مي         قرآنحيات و نداي    
، 527،  3دفتـر   : 1363مولـوي،   . ( كفر ورزيده است   قرآن را كلام خدا نداند به       قرآنكس  
  ) 707، 648، 4؛ دفتر 529
  ) ره( همچـون ملاصـدرا       مولـوي نيـز    :قـرآن ها، حيـران در فهـم بطـون            عقل -

  بــشر، از فهــم رمــوز و  ، بــه عجــز و نــاتواني خــود، بلكــه نــوع افــراد بنــيقــرآندر برابــر 
ــر نظــر او، . كنــد  اعتــراف مــيقــرآنبطــون    هــا در   بطــوني دارد كــه عقــلقــرآنبنــا ب

  فهم آن سـردرگم و حيـران هـستند و در عـين حـال، كتـابي اسـت كـه عـام و خـاص                          
  . كنـد    نهـي مـي    قـرآن  ةد؛ او به شـدت از ظـاهر بينـي دربـار           خورن   آن روزي مي   ةاز سفر 

  ) 527، 425، 3دفتر : 1363مولوي، (
دارد و بـه       او مفسر را از تفسير به رأي برحـذر مـي           : پرهيز دادن از تفسير به رأي      -

، انـسان را بـه خـود        قـرآن خواند و براي فهم        فرا مي  قرآنتسليم بودن و زانو زدن مقابل       
او از انسان   . كند  آتش به خرمن هواهاي نفساني زده است، دعوت مي         و به كسي كه      قرآن
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 عرضـه   قـرآن هاي خود، آنها را بر        ها و داشته     بر دانسته  قرآنخواهد كه به جاي حمل        مي
سـار و    چـشمه قـرآن به اعتقاد مولـوي   ). 872،  5؛ دفتر   51،  1دفتر  : 1363مولوي،  (كند  

هاي نفساني پاك شده      ه باشد، از وسوسه   گلستاني است كه هر كس بويي از اسرار آن برد         
، 4دفتـر   : 1363مولـوي،   . (بينـد   ها و جويبارهاي معنوي در گردش مـي         و خود را در باغ    

707 (  
دانـد و      مولوي بر خلاف سروش، وحي را معـصوم از خطـا مـي             : خطاناپذيري وحي  -

، 6تـر  ؛ دف 447،  3دفتر  : 1363مولوي،  . (خواند  هرچه غير وحي باشد را هوي و هوس مي        
1128 (  

  ) 359، 3دفتر : 1363مولوي،  (: و مصونيت ابدي از مطلق تحريفقرآن -
شناسـان فراتـر نهـاده و         قرآن مولوي پا را از بسياري از        : وحي، منشأ علوم طبيعي    -

، 4دفتـر   : 1363مولـوي،   . (دانـد   حتي منشأ علوم طبيعي را هم، وحي الهي به انبياء مـي           
612-613 (  

  نتيجه

   كتــابي جــامع و كامــل اســت و مكــانيزم قــرآنذشــت ايــن اســت كــه ثمــره آنچــه گ
  گــويي بــه تمــام مــسائل را تــا روز قيامــت در درون خــود تعبيــه و تبيــين كــرده  پاســخ
  سخن سروش در رد ايـن نگـاه، دليـل مـتقن نـدارد و نـه تنهـا ادعـايي سـست و                        . است
  . اسـت ) ع(صومين   و روايـات مع ـ    قـرآن نمايد، بلكه در تعارض تـام بـا آيـات             بنيان مي  بي

  انــد، نگــاهي ســطحي و بــا نگــاه  نگــاه او بــه معــارفي كــه بزرگــان ديــن تعريــف كــرده 
  » تفـسير بمـا لايرضـي صـاحبه       «هاي خـود، منافـات و تـضاد دارد و             خود آنان به نوشته   

  . است
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  . قرآن كريم
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 . دارالجيل: تبيرو. چاپ سوم. لسان العرب المحيط). 1408. (منظور ابن
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  . 6ش . فصلنامه مدرسه. »پيامبر عشق«). 1386. (ـــــــــــــــــــــ

  . فخر دين: قم. الاتقان في علوم القرآن). 1380. (السيوطي، جلال الدين
  تــب الاعــلام  مك:قــم.  چــاپ دوم.الجمــل). 1416. (، محمــدبن نعمــانشــيخ مفيــد

  . الاسلامي
انتـشارات  : قـم . چـاپ سـوم   . تفسير القرآن الكريم  ). 1379. (صدرالمتألهين، محمد 

  . بيدار
ــوب   ــدبن يعق ــي، محم ــافي).  1362. (الكلين ــاپ دوم. الك ــران. چ ــب : ته   دارالكت

  . الاسلامي
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  . انتشارات صدرا

ــد ). 1374. (ــــــــــــــــــ ــار، جل ــوت: 4مجموعــه آث   انتــشارات : تهــران. نب
  . صدرا

ــدها  ــت، محم ــرآن  ). 1386. (ديمعرف ــوم الق ــي عل ــد ف ــم. التمهي ــسه : ق   مؤس
  . التمهيد

. نيكلـسون . ا. به تصحيح رينولد  . معنوي مثنوي). 1363. (مولوي، جلال الدين محمد   
  . انتشارات اميركبير: تهران. به اهتمام نصراالله پورجوادي

  پژوهـشگاه علـوم    : تهـران . 1 ج. قـرآن در مثنـوي    ). 1386. (رضـا  ميرزا احمد، علي  
  . و مطالعات فرهنگي انساني
  پژوهــشگاه علــوم : تهــران. 2 ج. قــرآن در مثنــوي).  1387. (ـــــــــــــــــــــ
  . و مطالعات فرهنگي انساني

  
  


